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ق العاده	اى در چشم	هاش مى	داد.شادى و سرور فوازا نوما رختان خرنسيم لذت بخشى شاخه	هاى در
د،اين لـذت وفته بـواگـرا فرد آنـان رجوامش خاطـر هـمـ, واى كسانى	كه شـادمـانـى و آرد و بـرج مى	زمـو

ش	هاىق اميد به احيـاى ارزد بيشتر احساس مى	شـد و بـرا هم انباشته بـوشادمانى	ها،كه فضاى شهـر ر
د.فته،در چشم	ها بيشتر نمايان بوايمانى و عدالت به يغما ر

 سال خانه٢٥دم مدينه و ساير جاها،پس از  كه مر١دت بو هجر٣٥ ذى الحجه سال ١٩آن روز شنبه،
 بـه(ع)دند تا با علـى	ده بوم آورد،هجـوده بوا در پى آوردناك انسانـى ر كه صدها فاجـعـ, در(ع)نشينى علـى	

خلافت اسلامى بيعت كنند.
فت و تات گرعت زيادى صوركتى كه به دنبال داشت،با هيجان و سربيعت و شادمانى آن و آثار پر بر

(ع)قتى از تصميم على	صت طلب،واه و فردخواد خواگير شد،اما چند روز بيشتر نگذشت كه افرحدى فر

ى بر ضدموز و شيطنت آميزكات مرخى پست	ها و سمت	ها باخبر شدند،با تحرى از دادن بردداراى خوبر
لى قبل از آنكه چنين جنگىفت.ود جمل نام گرآمدند،كه بعدها نبرشى برطئه و شورخلافت،در مقام تو

ش،يعنىان پيمان شكن شوردمداراى سر بر(ع)د،امام على	پديد آيد و به كشته شدن ده	ها مسلمان منجر شو
هاب مى	شدند بـاران پيامبر محسوام،كه از يار،طلحة بن عبدالله و زبير بن عـو(ص)عايشه همسر پيامبـر	

ىن	ريزد چندين بار با آنان سخن گفت تا بلكه از جنگ و خـوام داشت،خوستاد،قاصدهايى اعزپيام فر
م دنيايى،اهى كه به خاطر اهداف شودخواد خوى كند.اما متأسفانه افرا و كشته شدن مسلمانان پيشگيرنارو

دند و هم چنانجهى نكـرت مى	انديشيدند،تو و فروپاشى خلافت اسلامى آن حضر(ع)نى على	نگوبه سر
كشى ادامه مى	دادند.دند و به عصيان و سرى غافل بون ريزمست،از نتيج, قتل و خوسر

دم آن تفكـره كه مرى جمل در كنار بصـرار نفـرشيان چند هـز در حالى كه شـور	(ع)انجام امام علـىسر
تيب دادند و بها ترم رانش صg هاى جنگ و هجوت و يارابر آن حضرى داشتند،در برعثمانى و ضد علو
٢د.ش بـرت بر آنان يور هجر٣٦ جمادى الثانى سـال ١٠ف نمى	شدند،ناچار شنـبـه هيچ شكلى منصـر
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ا فرد آنـان رامش خاطـر هـمـ, وجوامش خاطـر هـمـ, وجواى كسانى	كه شـادمـانـى و آرامش خاطـر هـمـ, واى كسانى	كه شـادمـانـى و آرامش خاطـر هـمـ, واى كسانى	كه شـادمـانـى و آر ا فرد آنـان رجو اگـرجو اگـرا فرد آنـان ر ا فرد آنـان ر
د بيشتر احساس مى	شـد و بـرق اميد به احيـاى ارزد بيشتر احساس مى	شـد و بـرق اميد به احيـاى ارزا هم انباشته بـود بيشتر احساس مى	شـد و بـرا هم انباشته بـود بيشتر احساس مى	شـد و بـرشادمانى	ها،كه فضاى شهـر را هم انباشته بـوشادمانى	ها،كه فضاى شهـر را هم انباشته بـوشادمانى	ها،كه فضاى شهـر ر

فته،در چشم	ها بيشتر نمايان بود.فته،در چشم	ها بيشتر نمايان بود.ايمانى و عدالت به يغما رفته،در چشم	ها بيشتر نمايان بوايمانى و عدالت به يغما رفته،در چشم	ها بيشتر نمايان بوايمانى و عدالت به يغما ر
 كه مردم مدينه و ساير جاها،پس از  كه مردم مدينه و ساير جاها،پس از  كه مر١دت بو هجر٣٥ ذى الحجه سال 

م آورده بوم آورده بود،هجـوم آورد،هجـوم آورده بود،هجـوده بود،هجـوا در پى آورده بوا در پى آورده بودناك انسانـى را در پى آوردناك انسانـى را در پى آور كه صدها فاجـعـ, دردناك انسانـى ر كه صدها فاجـعـ, دردناك انسانـى ر كه صدها فاجـعـ, در
خلافت اسلامى بيعت كنند.

كتى كه به دنبال داشت،با هيجان و سرعت زيادى صوركتى كه به دنبال داشت،با هيجان و سرعت زيادى صوربيعت و شادمانى آن و آثار پر بركتى كه به دنبال داشت،با هيجان و سربيعت و شادمانى آن و آثار پر بركتى كه به دنبال داشت،با هيجان و سربيعت و شادمانى آن و آثار پر بر
اه و فردخواد خواگير شد،اما چند روز بيشتر نگذشت كه افر اه و فردخواد خواگير شد،اما چند روز بيشتر نگذشت كه افر صت طلب،واگير شد،اما چند روز بيشتر نگذشت كه افر صت طلب،واه و فردخواد خو اه و فردخواد خو

كات مرموز و شيطنت آميزكات مرموز و شيطنت آميزخى پست	ها و سمت	ها باخبر شدند،با تحركات مرخى پست	ها و سمت	ها باخبر شدند،با تحركات مرخى پست	ها و سمت	ها باخبر شدند،با تحر
آمدند،كه بعدها نبرشى برطئه و شور آمدند،كه بعدها نبرشى برطئه و شور فت.ولى قبل از آنكه چنين جنگىفت.ولى قبل از آنكه چنين جنگىد جمل نام گرفت.ود جمل نام گرفت.وآمدند،كه بعدها نبرد جمل نام گرآمدند،كه بعدها نبرد جمل نام گرشى برطئه و شور

ان پيمان شكن شوردمداراى سر بر(ع)پديد آيد و به كشته شدن ده	ها مسلمان منجر شود،امام على	پديد آيد و به كشته شدن ده	ها مسلمان منجر شود،امام على	پديد آيد و به كشته شدن ده	ها مسلمان منجر شو ان پيمان شكن شوردمداراى سر بر دمداراى سر بر
ام،كه از ياران پيامبر محسوام،كه از ياران پيامبر محسو،طلحة بن عبدالله و زبير بن عـوام،كه از يار،طلحة بن عبدالله و زبير بن عـوام،كه از يار،طلحة بن عبدالله و زبير بن عـو

ام داشت،خود چندين بار با آنان سخن گفت تا بلكه از جنگ و خـوام داشت،خود چندين بار با آنان سخن گفت تا بلكه از جنگ و خـوستاد،قاصدهايى اعزام داشت،خوستاد،قاصدهايى اعزام داشت،خوستاد،قاصدهايى اعز
دخواد خوا و كشته شدن مسلمانان پيشگيرى كند.اما متأسفانه افرا و كشته شدن مسلمانان پيشگيرى كند.اما متأسفانه افرا و كشته شدن مسلمانان پيشگير دخواد خوى كند.اما متأسفانه افر اهى كه به خاطر اهداف شوى كند.اما متأسفانه افر
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 ماه از٥د ش جمل در حالى كه حدوآمدند و با شكست آنان،شورادى از آنان از پاى دران و افردمدارسر
٣د شد.اره وار به بصرت پس از سه روز كارز پايان يافت و آن حضر(ع)بيعت مى	گذشت به نفع على	

دم و كسى جزدم و كور كرآورا درده:چشم فتنـه رموl آن فر دربار(ع)شيان كه امام على	با شكست شور
فت,،امام به جاى اينكه بهه شكل گرامش نسبى،خلافت تازگشت آرو باز ٤ا نداشت.انايى اين كار رمن تو

٣٦جب سال اخر ره ماند و اودد،كمتر از يك ماه در بصرگر باز(ص)حى و شهر پيامبر	كز ول مرسومدينة الر
كاتطئه	ها و تحـراند توانايى بهتر بتـومى و نيز تواتژيك عمـوديد تا از لحاظ استرفه گـران, كو رو٥تهجر
ا مهار كند.اجويان, معاويه رماجر

گار آشفتگىد در روزا عهده دار شده بوl شام رم ادارى خليفه	ى دوت از سو هجر١٨معاويه كه از سال 
ت با احساس قـدر٦د.ده بوا به قلمرو خويش افزوص رّخلافت عثمان،فلسطين و انطاكيه و سپس حـم

آمد،چنانت نيز برى عليه آن حضرگيرطئه و درد،در مقام توى نموددار خو(ع)ه بر اينكه از بيعت با على	علاو
 آنان٧ا….لكن استسلموا ود:ما اسلمومود،مى	فرد با او آماده مى	كراى نبرا بران خويش رقتى امام ياركه و
ها و آدمش به شهردند! با يورايط شده بودند بلكه (به حسب ظاهر) تسليم شـراقع مسلمان نشده بودر و

ش حاكميت ناصالح خويش در مقامندگى مسلمانان و گسترال و به هم ريختن نظام زت اموكشى و غار
ام قاصدهاى مختلgد نامه هاى مكرر و اعزجودند و با وآمده بوش در خلافت نوپاى امام بره و شورمبارز
دانه،به امام اعلان جنگ داد!انمرسعه طلبى ناجوش و توى از شوردداراى خوت برى آن حضراز سو

ا مهار نمايد،ى رگرت و تجاوزارى كند و آتش شردم و كيان اسلام پاسدارامام كه بايد از جان	و	مال مر
ام هيأت	ها،باه تأسيس يافت, خويش،پس از بى	نتيجه ماندن پاسخ نامه	ها و اعزكز خلافت تازفه مراز كو

ديد.ان, جنگ با دشمن مهاجم به ظاهر مسلمان گرسپاه خويش،رو
ه درّقُديك امين صفين كه منطقه	اى اسـت نـزفه مقر خلافت،به سـرزامام بايد با سپاه خويش از كـو

،٨فتـهار گرنى قركي, كنـوار ترديك حلب و در جـون در كشور سوريه نـزات،و اكنـود فرساحل غربـى رو
ا طى كند.سنگ	ها رفر

 به هنگام عبور٩فتن به شاماى رت با سپاه خويش برآن حضر
ديد وب مى	گران محسومين ايربه شهر انبار كه آن روز از سرز

دارد وار دارار بغداد قراق در جوان يك استان عـرن به عنـواكنو
دم آنجا،كدخدايان وسيد،مرديك انبار رقتى امام به نزشد.و

دند،بسيـارت باخبر شده بـوان،كه از عبور آن حضـركشاورز
ش آمدديدند،به استقبال آمدند و خـوشحال گـرسند و خوخر

كب	هاىد،آنان از مركت مى	كركب امام حرگفتند و آنگاه كه مر
دند و سپسانو زت زابر آن حضرد پياده شده،نخست در برخو

د با او آماده مى	كراى نبرا بران خويش ر د با او آماده مى	كراى نبرا بران خويش ر د:ما اسلمومود،مى	فراى نبرا بران خويش ر د:ما اسلمومود،مى	فرد با او آماده مى	كر ا ود با او آماده مى	كر ا ود:ما اسلمومود،مى	فر د:ما اسلمومود،مى	فر
ايط شده بودند! با يورايط شده بودند! با يوردند بلكه (به حسب ظاهر) تسليم شـرايط شده بودند بلكه (به حسب ظاهر) تسليم شـرايط شده بواقع مسلمان نشده بودند بلكه (به حسب ظاهر) تسليم شـراقع مسلمان نشده بودند بلكه (به حسب ظاهر) تسليم شـراقع مسلمان نشده بو

ندگى مسلمانان و گسترش حاكميت ناصالح خويش در مقامندگى مسلمانان و گسترش حاكميت ناصالح خويش در مقامال و به هم ريختن نظام زندگى مسلمانان و گسترال و به هم ريختن نظام زندگى مسلمانان و گسترال و به هم ريختن نظام ز
جودند و با وآمده بوش در خلافت نوپاى امام بر جودند و با وآمده بوش در خلافت نوپاى امام بر د نامه هاى مكرر و اعزش در خلافت نوپاى امام بر د نامه هاى مكرر و اعزجودند و با وآمده بو جودند و با وآمده بو

ش و توى از شوردداراى خوت برى آن حضراز سو ش و توى از شوردداراى خوت برى آن حضراز سو انمردانه،به امام اعلان جنگ داد!انمردانه،به امام اعلان جنگ داد!سعه طلبى ناجوانمرسعه طلبى ناجوانمرش و توسعه طلبى ناجوش و توسعه طلبى ناجوى از شوردداراى خوت برى آن حضراز سو
ا مهار نمايد،ى رگرت و تجاوزاردم و كيان اسلام پاسدارى كند و آتش شردم و كيان اسلام پاسدارى كند و آتش شرامام كه بايد از جان	و	مال مردم و كيان اسلام پاسدارامام كه بايد از جان	و	مال مردم و كيان اسلام پاسدارامام كه بايد از جان	و	مال مر ا مهار نمايد،ى رگرت و تجاوزارى كند و آتش شر ى كند و آتش شر

كز خلافت تازه تأسيس يافت, خويش،پس از بى	نتيجه ماندن پاسخ نامه	ها و اعزكز خلافت تازه تأسيس يافت, خويش،پس از بى	نتيجه ماندن پاسخ نامه	ها و اعزكز خلافت تاز
ان, جنگ با دشمن مهاجم به ظاهر مسلمان گرديد.ان, جنگ با دشمن مهاجم به ظاهر مسلمان گرديد.ان, جنگ با دشمن مهاجم به ظاهر مسلمان گر

فه مقر خلافت،به سـرزمين صفين كه منطقه	اى اسـت نـزفه مقر خلافت،به سـرزمين صفين كه منطقه	اى اسـت نـزامام بايد با سپاه خويش از كـوفه مقر خلافت،به سـرزامام بايد با سپاه خويش از كـوفه مقر خلافت،به سـرزامام بايد با سپاه خويش از كـو
ار گرنى قركي, كنـوار ترن در كشور سوريه نـزديك حلب و در جـون در كشور سوريه نـزديك حلب و در جـوات،و اكنـون در كشور سوريه نـزات،و اكنـون در كشور سوريه نـزات،و اكنـو ار گرنى قركي, كنـوار ترديك حلب و در جـو ديك حلب و در جـو

ا طى كند.
فتن به شاماى رت با سپاه خويش بر فتن به شاماى رت با سپاه خويش بر  به هنگام عبور٩ت با سپاه خويش بر
ان محسومين ايربه شهر انبار كه آن روز از سرز ان محسومين ايربه شهر انبار كه آن روز از سرز ديد وب مى	گربه شهر انبار كه آن روز از سرز ديد وب مى	گران محسومين اير ان محسومين اير
ار دارار بغداد قران يك استان عـراق در جوان يك استان عـراق در جوان يك استان عـر ار دارار بغداد قراق در جو د واق در جو د وار دارار بغداد قر دارار دارار بغداد قر
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سم هاى هيجانىنه دويدن و رت كه اينگوداختند! اما آن حضر به دويدن باهيجانى پر(ع)كب على	از جلو مر
دهكب	ها (كه هديه آورد:اين مرمواست و فرد خويش خوا نزگان آنان را ناپسند مى	دانست،بزرلذت آميز ر

د؟!هاى سبك و ذليلانه چه اساس و معنايى دارفتاراى چيست؟ اين ردند) و تشريفات بربو
داد با شخصيت خـوان و افرام نسبت به اميـرسم ماست،كه به منظور احترش و رآنان گفتند:ايـن رو

ند و شمادى نمى	برايان شما از اين كار سومانروگند،فرد:به خدا سوموت فرل مى	داريم! آن حضرمعمو
فتار مى	سازيد.چه بسيارا به بدبختى گرد رت نيز خونج و مشقت انداخته و در آخرا به رد را در دنيا،خور

اه آن ايمنى ازدگى و آسايشى كه همرد،آسود دارنجى كه در پى آن كيفر باشد و چه بسيار سود رزيان دار
١٠خ باشد.آتش دوز

د وسـه زا بول خدا افـتـاد و آن رسوسى به پـاى رد،سلمـان فـار كه يك روز ديـده بـو(ع)ى امام علـى	آر
دد و خوسم عجم نسبت به پادشاهان خويش قلمداد كرا رد و آن را از اين عمل منع نمو سلمان ر(ص)پيامبر

انهد دلسوزخورا،با برناك رسم	هاى ذليلانه و خطرنه رد اينگون خو،اكنو١١ا بنده	اى از بندگان خدا ناميدر
ى،احساساتى خشك،غـيـرن پرورى،زيان بار،زبـوايى،فريبكارچ گـرقت،پوو محبت آميز،اتـلاف و

سم و عمل بازا از اين رد و آنان رامت انسانى بندگان خدا مى	شمارت و كره مغاير با عزمنطقى،و بالاخر
ى،بردهاى اصيل بندگى حق و خدا محورايى،حقايق و عملكرمان گرتو عقلانيت و آرد،تا در پرمى	دار

فيـعامت انسانى،هم, عناصر انسانى به قـلـ, ردد و در ساي, كرفا گرت پوينده شكـواساس بينش و بصيـر
اياىم فقر و عقب ماندگى	ها،از هم, زود و سايه هاى شوج گيـرخشان اسلامى اوهنگ درمعنويت و فر

چيند.ندگى دامن برز
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ار،ج و بحار الانو٣٦،ص ٧ح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج .شر١
١٦،ص ٣٢

١٧٢،ص ٣٢ار،ج ،بحار الانو٣٣٩،ص ٢ب،ج  .مناقب اين شهر آشو٢
٥٤ و ٥١ام،صص جمه احمد آرندان،دكتر طه حسين،تر .على و فرز٣
٩٣،خ ١٣٧ .نهج البلاغ, دكتر صبحى صالح،ص ٤
٨٣ار ماه سپاه،ص ،خو١٢٦ى،ص  .الفتنة الكبر٥
 . همان٦
١٦،نام, ٣٧٤ .نهج البلاغ, دكتر صبحى صالح،ص ٧
١١٤ئيان،ص  و عاشور(ع) .امام حسين	٨
ى شام كـه دركت به سـوى به جاى حـرتضى مطهـر .استاد شهيـد مـر٩

استان،جده است.داستان را آورفه رl كواژمنابع آمده و صحيح است و
كت سهامى انتشاره.ش،شر١٣٤٢ ،١،چ ١٩،ص ١

،نهج٣٧،حكمـت ٤٧٥.نهج البلاغ, دكتر صبحى صـالـح،ص ١٠
ح نهج البلاغ, ابن،شر٣٦،حكمت ١١٠٤البلاغ, فيض الاسلام،ص 

،٤١،ج ٤٢٤،ص ٣٢ار،ج ،بحار الانو٢٠٣،ص ٣ابى الحديد،ج 
٦٣،ص ٧٣،ج ٣٥٦،ص ٧٢،ج ٥٥ص 
٦٣،ص ٧٣ار،ج . بحار الانو١١

سم	هاى ذليلانه و خطرنه رد اينگون خو،اكنوا بنده	اى از بندگان خدا ناميد سم	هاى ذليلانه و خطرنه رد اينگون خو،اكنو انهد دلسوزخورا،با برناك رنه رد اينگون خو،اكنو انهد دلسوزخورا،با برناك رسم	هاى ذليلانه و خطر سم	هاى ذليلانه و خطر
ايى،فريبكارچ گـرقت،پو ايى،فريبكارچ گـرقت،پو ن پرورى،احساساتى خشك،غـيـرن پرورى،احساساتى خشك،غـيـرى،زيان بار،زبـون پرورى،زيان بار،زبـون پرورايى،فريبكارى،زيان بار،زبـوايى،فريبكارى،زيان بار،زبـوچ گـرقت،پو

د و آنان را از اين رد و آنان را از اين رامت انسانى بندگان خدا مى	شمارد و آنان رامت انسانى بندگان خدا مى	شمارد و آنان رت و كرامت انسانى بندگان خدا مى	شمارت و كرامت انسانى بندگان خدا مى	شماره مغاير با عزت و كره مغاير با عزت و كره مغاير با عز
ايى،حقايق و عملكردهاى اصيل بندگى حق و خدا محورايى،حقايق و عملكردهاى اصيل بندگى حق و خدا محورمان گرايى،حقايق و عملكرمان گرايى،حقايق و عملكرتو عقلانيت و آرمان گرتو عقلانيت و آرمان گرتو عقلانيت و آر

دد و در ساي, كرامت انسانى،هم, عناصر انسانى به قـلـ, ردد و در ساي, كرامت انسانى،هم, عناصر انسانى به قـلـ, رفا گردد و در ساي, كرفا گردد و در ساي, كرت پوينده شكـوفا گرت پوينده شكـوفا گرت پوينده شكـو
م فقر و عقب ماندگى	ها،از هم, زوج گيـرد و سايه هاى شوج گيـرد و سايه هاى شوخشان اسلامى اوج گيـرخشان اسلامى اوج گيـرخشان اسلامى او

ـــــــــــــــــــــــــــــ
٧.شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج .شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد،ج .شر١

١٦،ص ٣٢
،بحار الانو٣٣٩،ص ٢ .مناقب اين شهر آشوب،ج  .مناقب اين شهر آشوب،ج  .مناقب اين شهر آشو٢
ندان،دكتر طه حسين،ترجمه احمد آرندان،دكتر طه حسين،ترجمه احمد آر .على و فرزندان،دكتر طه حسين،تر .على و فرزندان،دكتر طه حسين،تر .على و فرز٣
 .نهج البلاغ, دكتر صبحى صالح،ص ٤
،خو١٢٦ى،ص  .الفتنة الكبر٥ ،خو١٢٦ى،ص  .الفتنة الكبر ار ماه سپاه،ص  .الفتنة الكبر ار ماه سپاه،ص ،خو١٢٦ى،ص  ،خو١٢٦ى،ص 
 . همان٦
 .نهج البلاغ, دكتر صبحى صالح،ص ٧
١١٤ و عاشورئيان،ص  و عاشورئيان،ص  و عاشور(ع) .امام حسين	٨




